
پرتاب شدن
به یک تجربه ناب انسانی

 عاطفه همایونی  »مکنونات درونی هرکسی 
از آنچه که بر او تحمیل شــده باشد قوی  تر و رساتر 
است. وقتی آنچه که در ذهن شما می گذرد از آنچه 
که در خارج از شما اتفاق می افتد قوی تر باشد در 

مسیر درستی قرار گرفته اید.«
»ســر کلاس با کیارستمی« قطعا فراتر از کتابی با 
محتوای سینمایی برای فیلم سازان است. در کنار 
راهکارهای عملی برای فیلم ســازي خلاق، این 
کتاب سراسر درس گفتارهایی برای زندگی است. 
لحن آرام و تأثیرگذار کیارســتمی گاها شــما را به 
تجربه ها و لحظاتی از زندگی خودتان پرتاب می کند 
و نوعی روشــنگری حســی را برای شــما به وجود 
مــی آورد. درواقع ایــن کتاب شــامل مصاحبه ها 
و یادداشــت برداری های کرونیــن، فیلم ســاز 
آمریکایي، از کارگاه های آموزشــی کیارستمی و 
صحبت هایی در حاشیه این کلاس هاست که در 
تهران و شــهرهای مختلف دنیا برگزار شده است. 
مشــخصا پال کرونیــن، در یادداشــت برداری از 
درس گفتارهای کیارستمی باتوجه به گفته های 
خودش بیشتر متمرکز بر »توجه کیارستمی به بیان 
شاعرانه، به حرارت میان فضای دو خط، و به یافتن 
رازآلودگــی در پدیده هاســت.« کرونین صراحت 
بیان او با شاگردانش را تحسین می کرد و آرامش و 
درویش مابی او را دلیل شکل گیری ارتباط عمیق 
و درک متقابل بین او و شــاگردانش می دانســت. 
کرونین می گوید: »این کتاب ادای دینی اســت 
بــه رویکرد هنری و نگرش فلســفی کیارســتمی 
بــه هســتی، و ارتباط حســی او بــا پیرامونش.« 
هرچند به ظاهر این کتاب ملغمه ای از گفته¬های 
پی درپی کیارستمی و شاگردانش در کارگاه های 
آموزشی است، اما این گفته ها به کوشش کرونین 
چنان منظم از پی هم آمده که در پایان کتاب، این 
احســاس را به خواننده القا می کند که کلاســی 

تجربی را با کیارستمی گذرانده ایم.

نمونه : »همیشــه باد برایم با حســی شــوم همراه 
بوده اســت. وقتی که صــدای باد را می شــنوم، 
نگرانی هایم هم بروز می کننــد. روحم به جنبش 
در می آید. آنچه مشــغول انجامش هستم را کنار 
می گذارم و ســوی پنجره می روم. طبیعت قلمرو 
خود را بازمی ســتاند. هیچ چیز مهم تر از شــاهد 
عظمت طبیعت  بودن نیست. این خود را وانهادن 

است.«
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کیارستمی در روایت حافظ
     

خروش منتقدان
   وقتی در ســال 1385 کتــاب »حافظ به روایت کیارســتمی« 
منتشــر شــد به شــکلی قابل پیش بینی، صف بنــدی موافقان و 
مخالفــان به بحث  هــای دامنه داری منجر شــد. اگــر بهاءالدین 
خرمشــاهی بر این کتاب مقدمه ای ستایش آمیز نوشت، داریوش 
آشــوری به انتقاد از آن برخاست. نکته این جا بود که هر دو طرف، 
طرح مبحــث را از حافظ آغــاز می کردند و در رد یــا قبول یکدیگر 
به تصویــر و تصور مخاطب از کلیتی به نام »شــعر حافظ« ســخن 
می گفتند. انتقاد های داریوش آشوری و برخی دیگر از منتقدان، 
نشــان می داد که نظام اندیشگانی در این شکل ارائه، قابل تطابق 
با آن »حافظی که می شناسیم« نیست؛ از آن سو تکیه خرمشاهی 
بر اینکــه این کتــاب »یک تنــوع هنری مهــم در کار و بار شــعر و 
حافظ پژوهی اســت« گواهی بر تکیه هــر دو جناح بر یک امر بود: 

»اثری متصّل به حافظ پژوهی«.

هنر مدرن، کلید تفسیر کار کیارستمی
 بر پیشانی این کتاب سخنی از رمبو آمده که بر »مطلقا مدرن بودن« 
تأکیــد دارد. اگرچــه برخی منتقــدان با تکیه بر همیــن جمله بر 
کیارستمی تاختند و آن را دســتمایه و باب ورود به نقد کل جریان 
روشنفکری و مدرن ایران پنداشتند! اما آنچه در این میان مغفول 
ماند نقش عنصر مدرنیت با این اثر بود. چنانکه از متون پیرامون این 
کتاب -چه در مخالفت و چه در موافقت- برمی آید، طرفین باوری 
بر اصل استقلال این اثر ندارند. در تمامی نوشته ها، آنچه اهمیت 
دارد، حافظ است و نظام زیبایی شناختی و اندیشگانی اش. حال 
آنکه اشاره روشن کیارستمی به مدرنیت می تواند کلید تفسیر این 

»فعل هنری« کیارستمی باشد.

تفسیر
 در هنــر معاصر تمهیدی برای خلق اثر هنری هســت با نام »از آن 
خودســازی« )Appropriation(؛ بدان معنا که هنرمند با جعل 
)Forgery( یک اثر، به تمالک و تولید یک اثر جدید دست می زند. 
در این شــکل از خلق، پیشــینه یک اثر هنری در جهت تفسیر اثر 
جدید اســتفاده می شــود و تفاوت  هــا و مشــابهت ها، کلید های 
گشایش و دریافت اثر جدید محسوب می شوند. آنچه کیارستمی با 
شعر حافظ می کند همان است که ریچارد پرینس با عکس سم ایبل 
می کند؛ بدان معنا که با فروپاشی بافت اثر سابق، به تولید اثری نو 
می رسد. در این راستا، کیارستمی با  انحراف از گزاره سنتی »بیت 
به مثابه کوچک ترین واحد معنایی شــعر« هم فرمی متفاوت از اثر 

پیشین را ارائه می دهد و هم به تولید معنایی جدید نائل می شود.
کیارستمی به اعتبار آنچه آن را دموکراتیزه شدن هنر در عصر مدرن 
می شناسیم، ضمن ایجاد بستری برای تولید انبوه و مکانیکی آثار 
هنــری، همان کاری را می کند که والتر بنیامین در باب هنر مدرن 
گفته است؛ یعنی با زدودن گرد هنری از یک اثر، یکتایی و اصالت 
را از اثر پیشین، سلب و آن را مردمی تر می کند. مخاطب این کتاب 
کیارستمی، باید بداند که آنچه پیش رویش است در فرآیند بازتولید، 
آن اصالت متکی به شناسنامه تاریخی اش را از دست داده است. 
این مصاریع مقطــع، در فصول نویــن، ارتباطی بــا »حافظی که 
می شناســیم« ندارد، چون غایت و هدف کیارســتمی اصولا این 
نبوده است. بدین شکل، این اثر، در قالب آن مقدمه ستایش آمیز 
هم نخواهد گنجیــد، چراکه این اثر در مطالعات حافظ پژوهی هم 

ناکارآمد است. 
چنانکه آمــد، به عقیده نگارنده، ما در این کتــاب با یک اثر هنری 
مستقل مواجهیم که در رابطه بینامتنیتی تفسیر می شود اما »این 
همانندِ« اثر پیشین نیســت. بنابراین نام ضمنی »کیارستمی در 
روایت حافظ« از نام »حافظ به روایت کیارســتمی« نامی دقیق تر 

می نماید. 

 محبوبه عظیم زاده  یک طــرف عباس خانِ 
کیارستمی نشســته است و دوطرف دیگر جاناتان 
رُزِنبام )یکی از شاخص ترین و مشهورترین منتقدان 
سینمایی( و مهرناز سعیدوفا )کارشناس و مدرس 
سینما(. اینجا یک میزگرد سه نفره برقرار است. جان 
می دهد برای عشاق ســینما؛ اینکه بنشینی بغل 
دستشان، دستت را بگذاری زیر چانه ات و محو آن ها 
شوی و محو صحبت هایشــان. از هر دری سخنی 
است. از عکس ها و شــعرهای کیارستمی گرفته تا 
فیلم، سینما، مخاطب هایش در گوشه وکنار جهان، 
صحنه ها، سکانس ها و تمام خاطرات و اتفاقاتی که 

در خلال آن ها رخ داده است.
کتاب »عباس کیارســتمی« ماحصل کار مشترک 
جاناتان رُزِنبام و مهرناز ســعیدوفا است. کتابی که 
اگر اصل موضوعش را )همین که عباس کیارستمی 
و کارنامه کاری اش را به عنوان یک هنرمند جهانی 
موردهــدف قرار داده اســت( بارزتریــن ویژگی آن 
به لحــاظ محتوایی در نظر بگیریــم، حتما بهترین 
مشــخصه آن به لحاظ ســاختاری می شود تنظیم 
گفت وگومحــورش؛ هم میان رُزِنبام و ســعیدوفا با 
یکدیگــر و مهم تر از آن، میان آن ها با کیارســتمی، 
چه در سانفرانسیســکو و چه در شیکاگو. البته این 
تمام قضیه نیســت. بخش بندی کتاب متنوع تر از 
این حرف هاســت و البته جذاب تر. اصلا راستش 
را بخواهید به نظــر من همین که کتابی با محوریت 
عباس کیارستمی ورق می خورد تا این حد پرفروغ، 
و با تکیه بر »خانه ســیاه اســت« و اثرگذاری آن در 
ســینمای ایران، آدم باید کلاهــش را بیندازد هوا. 
کاری که رزنبام در مقاله اش در ابتدای کتاب انجام 
داده است، چیزی که در وهله اول شاید خیلی ها به 
سراغش نروند، اما علاوه بر این موارد، سه قسمت 
دیگر هم ضمیمه کتاب اســت: »درباره شیرین«، 
»در حاشــیه کپی برابــر اصــل« و »تأملاتی درباره 

مثل یک عاشق«. 
در ضمــن اگر مایل هســتید خیلی شســته ورفته 
اطلاعــات اولیــه و البتــه جامعــی را دربــاره آثار 
کیارســتمی به دســت بیاورید، فیلم شناسی آخر 

کتاب خیلی به دردتان خواهد خورد. 
 

نمونه :گرچه به نظرم کیارستمی در بحث از سینمای 
ایران بعد از فروغ در رتبه دوم می ایستد، در سینمای 

معاصر جهان هیچ رقیبی ندارد.
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یک میزگرد سه نفره 
به علاوه فروغ و کیارستمی! 


